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Reflection and debate on the roots of Iran’s 
underdevelopment and backwardness date back to the Qajar 
era, following Iran’s military defeats by Russia. With the 
emergence of the intellectual movement during the Qajar 
period, these discussions evolved into a more systematic 
discourse encompassing diverse perspectives and have 
continued to the present day. Among contemporary 
intellectual currents, religious intellectualism also 
addressed this issue from an Islamic perspective. One 
of its most prominent figures was Mehdi Bazargan, who 
sought to formulate a coherent explanation for the causes 
of Iran’s backwardness in his writings. This study aims to 
describe, explain, and critically analyze Bazargan’s views 
on Iran’s underdevelopment. The primary objective is to 
enrich the theoretical foundations of the humanities by 
evaluating the explanatory power and practical relevance 
of his ideas concerning Iran’s developmental challenges, 
thereby providing society and policymakers with a realistic 
and applicable framework for pursuing development. This 
research adopts a historical method with a descriptive–
analytical approach. The findings indicate that, according 
to Bazargan, geographical and economic conditions, 
authoritarian rule, the transformation of Islam from its 
original principles, and ethical deficiencies constituted the 
principal factors contributing to Iran’s underdevelopment. 
He proposed that overcoming these challenges requires 
embracing a religious ideology, reforming the financial 
structure of the Shi’a clergy, and promoting bottom-up 
reforms as the foundation for sustainable development.
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بازخوانی انتقادی دیدگا‌ه های مهدی بازرگان
 در باب توسعه نیافتگی ایران 

فرهاد دشتکی نیا*       | محمدامین افشارپور  
1. استادیار گروه تاریخ و ایرانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران. 

2. دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.  

تأمل و گفتگو درباره ريشه هاي توسعه نيافتگي و عقب ماندگي ايران به عصر 
قاجار و شكست ايران از روسيه بازمي گردد. با شكل گيري جريان روشنفكري 
در دوره قاجــار اين تــأملات به صورت نظام مند و بــا روكيردهاي گوناگون 
استمرار يافت و تاكنون نيز ادامه داشته است. در بين جريان هاي روشنفكري 
معاصر روشــنفكري ديني از قافله عقب نماند و از منظر ديني به تأمل در اين 
باب نشســت. كيي از چهره هاي نامدار اين جريان مهدي بازرگان بود كه در 
آثارش كوشيد علل عقب ماندگي ايران را صورت بندي كند. پژوهش حاضر 
ميكوشــد به توصيف، تبيين و تحليــل ديدگاه هاي مهدي بــازرگان درباره 
توســعه نيافتگی ايران بپردازد. هدف از انجام این پژوهش غنی شــدن حوزه 
نظری و علوم انســانی در شرح و میزان کارکرد نظرات در باب عقب ماندگی 
ایران بوده اســت تا جامعه و کارگزاران در مسیر توسعه، چهارچوب و الگوی 
واقع گرایانه و کاربردی داشته باشند. روش تحقیق حاضر، تاریخی، با رویکرد 
توصیفی- تحلیلی اســت. یافته هــای این پژوهش نشــان می‌دهد که به نظر 
بازرگان جغرافیا و معیشت، اســتبداد، اسلام تغییریافته و مشکلات اخلاقی 
از مؤلفه های مؤثر در عقب ماندگي ايران بوده و پيشــنهاد وی برای خروج از 
عقب ماندگی روی آوردن به ایدئولوژی دینی، اصلاح وضعیت مالی روحانیت 

شیعه و اصلاحات از پایین است.
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مقدمه
مهــدی بازرگان از معدود افرادی اســت که هم در دوره پیش از انــقلاب اسلامی جایگاه 
اداری مهمی داشــته و هم پس ازآن؛ ریاســت دانشکده فنی دانشگاه تهران، معاونت وزارت 
فرهنگ، عضو هیأت خلع ید شــرکت نفت ایران و انگلیس و نخســتین مدیر عامل شرکت 
ملی نفت ایران در دوران مصدق از سوابق اجرایی او در دوران پهلوی است. بازرگان پس از 
سقوط دولت مصدق در فاز منتقد حاکمیت ظاهر می شود و مهم ترین اقدام او در این زمینه 
پــس از حضور در نهضت مقاومت ملی ایران تأســیس »نهضت آزادی ایران« بوده اســت. 
او فــارغ از فعالیت های سیاســی در زمینه های مختلفی همچون دیــن، جامعه، ایدئولوژی و 

عقب ماندگی ایران از خود آثاری برجای گذاشته است.
نظــرات و ایده هــای مختلفی درباره عقب ماندگــی و چرایی توســعه نیافتگی در ایران، 
مطرح شده است. غالب نظرات مطرح شــده، در چهار گروه غرب گرایان، مارکسیست ها، 
ناسیونالیســت ها و اسلام گرایان مطرح می شــوند. اندیشــمندان ایرانی تقریباًً پس از سقوط 
صفویه و آشــنایی نســبی با غرب و سپس بعد از شکســت در جنگ های با روسیه در دوره 
قاجــار به خوبی متوجه این عقب ماندگی شــده بودنــد )رحمانیــان،1399، ص. 33(. چنان که 
بازرگان هم معتقد بود، این احســاس عقب ماندگی ایران از کشــورهای توســعه یافته، پس از 
تماس با غرب ایجاد شــد و ایرانیان به این فکر افتادند که چگونه این مســئله را از بین ببرند 

)یوسفی اشکوری، 1378، ص.20(.
مهــدی بــازرگان به گروه اسلام گرایــان از نوع روشــنفکران دینی تعلــق دارد و درباره 
گاهی درباره  عقب افتادگی ایرانیان و ســایر مسلمین از ملل غربی دست به قلم زده  است. آ
نقش دین در پیشــرفت یا پســرفت جوامع چنان برای بازرگان اهمیت داشــت که دلیل ادامه 
تحصیلش در اروپا را چنین می دانست که در فرانسه از نزدیک نظاره گر این مسئله باشد که 
دین داری علیه علم و تمدن است یا برعکس؟ )یوسفی اشکوری، 1376، ج 1، ص. 51(. پژوهش 
حاضر درصدد اســت نظرات و اندیشــه های مهدی بازرگان را دربــاره عقب ماندگی ایران و 

راه های برون رفت از عقب ماندگی را مورد نقد و بررسی قرار دهد.
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1. پیشینه پژوهش
زاگرس زند، در مقاله »بررســی انتقادی نظریه ســازگاری ایرانی و پیشــنهاد نظریه دوسویه 
فرهنگی سازگاری–سازش کاری ایرانی« )۱۳۹۸(، به نقد نظریه سازگاری ایرانی مهدی بازرگان 
پرداخته اســت. داریوش رحمانیان، در کتاب تاریخ علت شناســی انحطاط و عقب ماندگی 
ایرانیان و مســلمانان، دیدگاه های جمعی از روشــنفکران ایرانــی در ادوار مختلف را درباره 
علل عقب ماندگی ایران بررســی کرده است. محمدرضا جلالی، در مقاله »دانش اجتماعی 
بومی: سازگاری ایرانی« )۱۳۹۳(، نظریه سازگاری ایرانی بازرگان را نقد کرده است. مرتضی 
رهبانــی نیز در کتاب روحیه ایرانی، روحیه شــرقی، نظریه »ســازگاری ایرانی« بازرگان را 
مورد نقد و بررســی قرار داده است. علی اکبر در اثر گفتمان عقب ماندگی نزد روشنفکران 
ایرانی، به دیدگاه های روشــنفکران عصر مشروطه و معاصر درباره عقب‌ماندگی پرداخته، اما 
به مهدی بازرگان اشاره ای نکرده است. رسول جعفریان نیز در مقاله »مهدی بازرگان: از سرّّ 
عقب ماندگی مسلمانان تا نظریه سازگاری ایرانی«، خلاصه ای از دیدگاه های بازرگان درباره 

علل عقب ماندگی مسلمانان و نظریه سازگاری ایرانی ارائه کرده است.
در میــان آثار یادشــده، نزدیک ترین پژوهش ها به تحقیق حاضــر، کتاب روحیه ایرانی، 
روحیه شــرقی اثر مرتضی رهبانی و مقالات رســول جعفریان، محمدرضا جلالی و زاگرس 
زند هســتند. رهبانی تمرکز خود را بر بررسی و نقد نظریه سازگاری ایرانی بازرگان قرار داده 
و جعفریان نیز خلاصه ای از دیدگاه های وی را درباره دو موضوع عقب‌ماندگی مسلمانان و 
نظریه ســازگاری ایرانی ارائه کرده اســت. محمدرضا جلالی و زاگرس زند نیز صرفاًً به نقد 
نظریه ســازگاری ایرانی پرداخته اند. همچنین داریوش رحمانیان در اثر یادشده، دیدگاه های 
روشــنفکران، از جمله بازرگان، را به اختصار مطرح کرده اســت. بااین‌حال، پژوهش حاضر 
می کوشــد تمامی ابعاد دیدگاه های بازرگان درباره چرایی عقب ماندگی ایران را بررسی و نقد 

کند و از این حیث، واجد نوآوری است.

2. جغرافیا و عقب ماندگی ایران
ســازگاری ایرانی معروف ترین اثر بازرگان در زمینه بررســی عقب ماندگی ایران اســت که 
خصوصیات منفی ایرانیان را در زیر ســایه وضع جغرافیایــی و معاش معرفی می کند. در اثر 
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نامبرده، زندگی روستایی-کشاورزی در برخی وجوه با زندگی شهری-بازرگانی مورد مقایسه 
قرار گرفته اســت. بازرگان در سازگاری ایرانی هدفش یافتن عوامل روحیه ساز ایرانیان است؛ 

خوی و خصلت هایی که باعث عقب ماندگی ایران و ساکنانش شده است.
در آغاز بحث بازرگان عنوان می کند وضعیت و شخصیت هر انسانی در وهله اول معلول 
ویژگی هایی می گردد که از پدر، مادر و اجدادش به ارث برده است. در مرحله دوم تجاربی 
هستند که خودش در طول زندگی و تحت تأثیر محیط، معاش، اعتقادات، حکومت، تربیت 
و... به دســت می آورد و اجداد انســان هم متأثر از این عوامل بوده انــد. در بین این عوامل 
مهم ترین اثر را در روحیه انســان، شــغل و طریقه به دســت آوردن روزی دارد و سایر وجوه 

زندگی به چگونگی تأمین معاش وابسته می باشند )بازرگان، 1390، ج 4، صص. 301-303(.
ایران شــرایط اقلیمی و امکانات معاشــی گوناگونی دارد، اما این کشــاورزی و زراعت 
اســت که به نقل از بازرگان بر سایر شیوه های معاش غلبه داشته و ایران »میدان کشاورزی« 
بوده است. علت اقتصاد زراعی این کشور طبیعت اقلیمی و جغرافیایی بوده؛ به نحوی که هر 
جا مقداری آب باشد خاک آماده کشاورزی است و آفتاب فراوانی هم وجود دارد )بازرگان، 

1390، ج 4، صص. 307،315(.
شــیوه زندگــی کشــاورزی در دهات همچــون دیگر مشــاغل، ویژگی‌هــای روحی و 
خصوصیات اخلاقی خاص خود را در انسان ایجاد می کند. نتایج روحی و اجتماعی زندگی 
زراعتی در ایران، از نظر مهدی بازرگان، به دو دســته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شوند. 

نشانه های مستقیم عبارتند از:
- بردباری: در زراعت مشــکلات طبیعی و آب و هوایی فراوانی وجود دارد که زارع در 

کشاورزی سنتی تنها کاری که می کرده تحمل بوده است )بازرگان، 1390، ج 4، ص.317(.
- شــلختگی: کار کشــاورزی در مقابل حرفه های تجارتی و صنعتــی از نظم، دقت و 

حساب کمتری بهره مند است )بازرگان، 1390، ج 4، ص.319(.
- وارهائی: تاجران هرچه بیشتر کار کنند سود بیشتری هم به دست می آورند، اما کشاورز 
ممکن است زحمت زیادی بکشد و یک توده‌ سرد هوا تلاش هایش را از بین ببرد، یا اینکه به 
آسانی و بدون سختگیری کار کند و با شرایط مساعد طبیعت، آن سال سود فراوانی به دست 

آورد )بازرگان، 1390، ج 4، ص.321(.
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- نوســان های زندگی: در زندگی شهرنشــینی، بین زمان های فروش و رکود، اختلاف 
ســطح زندگی به اندازه فصل دروی محصول با فصل هــای دیگر میان خانواده های بر پایه 

اقتصاد کشاورزی وجود ندارد )بازرگان، 1390، ج 4، ص.322(.
- زمین گیری: وابستگی کشاورز به زمینش باعث تن دادن زارع به هر ذلت و ظلم و رنج 
می شود، چراکه وی مانند یک فرد صاحب هنر یا تاجر نمی تواند از مکانی به مکان دیگر نقل 

مکان کند )بازرگان، 1390، ج 4، ص.323(.
- تک زیستی: قنات خاص ایران است، وجود قنات باعث شکل گیری ده در مناطق دور 
از هم و جدا افتاده می شود. در این دهات فرد با اتکا به خود و نزدیکان، نیازهایش را برطرف 
می کند و احتیاجی به خارج از ده ندارد، این اتفاق روح استقلال و بی اعتنائی به مردم را در 
فــرد به وجود می آورد و از طرف دیگر باعث عدم اتحــاد و ارتباط افراد و مناطق مختلف با 

یکدیگر می شود )بازرگان، 1390، ج 4، ص.324(.
نشانه های غیرمستقیم شامل: 

ســازگاری: قرار گرفتن ایران بر ســر چهارراه تاریخ و محل عبور اقوام مختلف بودن 
در ایجاد ســازگاری ایرانی نقش داشته اســت؛ بازرگان برای این مورد از مثال یک شاگرد 
قهوه خانه ســرراهی استفاده می کند که برای کســب درآمد به خواسته و رنگ مشتریانش 

درمی آیــد و »نان را به نرخ روز« می خورد )بازرگان، 1390، ج 4، صص.326-327(.
آثار و سمینارهای گوناگونی نوشته و برگزار شده‌اند که بقای ایران و ایرانی در طول تاریخ 
پرآشــوبش را از پتانسیل های فرهنگ قوی و غنی این کشور می‌دانند، اما مهدی بازرگان سِِرِِّ 
این بقا را در همین روحیه ســازگاری می‌داند که هر قومی بر این ســرزمین غالب می شــده، 
ایرانیان ســریعاًً در خدمت آن ها درمی آمدند و مقام سلطنت از جانب اینان برای خود خطری 

تصور نمی کرده است تا بخواهد در پی حذفشان برآید )بازرگان، 1390، ج 4، ص.327(.
روح مذهبــی: وارهائی و نوســان های زندگی با کمک یکدیگــر روح مذهبی ایرانی را 
تشــکیل می دهند چون که انسان هرچه بیشتر خود را در موضع ضعف ببیند، بیشتر به قدرت 
فراطبیعــی و خداوند ایمــان می آورد )بــازرگان، 1390، ج 4، ص.327(. بــازرگان راجع به نوع 
دین داری ایرانیان در طول تاریخ اظهار می کند که این نوع دین داری یک وســیله شــخصی 
اســت تا انســان را در آخرت نجات دهد و در دنیا دســتش برای خوش گذرانی باز باشــد. 
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همچنین برای کم کاری و عدم تلاش و کوشــش همه چیز را گردن قسمت، تقدیر و مشیت 
الهی بیندازد )بازرگان، 1390، ج 4، ص.332(.

تفرقــه اجتماعی و مســئله امنیت: روح خودبینی و تک‌زیســتی، عــدم ارتباط با نقاط 
مجــاور و جمعیــت کم باعث عدم شــکل گیری قدرت دفاعــی لازم، امکانات نظامی و 
اقتصادی کافی در روســتاهای ایران شــدند. این ســه مورد سبب ســاز اســارت و ضعف 
روستاییان ایرانی می گشتند و مدام مورد هجوم و غارت همسایگان مهاجم قرار می گرفتند 

)بازرگان، 1390، ج 4، ص. 333(.
تباین شهر و ده در ایجاد حکومت ملی: برخلاف شهر، در ده، زندگی اجتماعی مشترک 
همراه با روح همدلی وجود داشــته و نظام مدیریت این ناحیه با کدخدایی که از طریق خود 
مردم روستا انتخاب می شده، اداره می شده است؛ اما محیط کوچک و جمعیت اندک ده، 
اجازه رشد و توسعه را نمی داده و حتی امنیت در برابر مهاجمان نیز ضعیف بوده است و طبق 
روحیه زمین گیری، روســتاییان مطیع مهاجمان می شدند )بازرگان، 1390، ج 4، ص. 335(. در 
رابطه با فقدان حس ملی گرایی، بازرگان عقیده دارد که چون زندگی و رشــد در حد مناطق 
محلی و روســتاها بوده اســت، در فرهنگ ملی و قدیمی ما، مفاهیم ملت، ملیت، ایرانیت و 
دولت بسیار کمرنگ شده و تنها در اشعار فردوسی و برخی موارد استثنایی، چنین مفاهیمی 

مشاهده می شود )بازرگان، 1390، ج 4، ص. 338(.
 شعار زود و زور: تاریخ ایران به گفته مهدی بازرگان خاصیتی داشته که در آن هیچ فردی 
حتی مأموران دولتی و اعیان، دارای امنیت مالی و جانی نبوده اند و حتی نمی توانسته اند آینده 
را تصور کنند. دلیل این امر تهاجم ها، جابجایی دولت و بازیچه هوس پادشاهان گشتن بوده 
است. در چنین جامعه ای کار بلندمدت و چیزی که بازدهی فوری نداشته باشد بی معنا بوده 
و فقط امر ســریع الوصول ارزش داشته است؛ »ســرکه نقد به از حلوای نسیه است« )بازرگان، 

1390، ج 4، صص.341-342(.

3. استبداد در ایران
یکی از عوامل اســتبداد ایران که به دســت بازرگان به خواننده معرفی می‌شــود، همسایه های 
مرزی فلات ایران هستند. وی توضیح می‌دهد که غرب ایران محل حضور اقوام سامی خشن 
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و خون خوار بوده، در شــمال شرق هم ترکان زردپوســت، ترکمنان، مغولان، تاتارها و ازبکان 
حضور داشــته‌اند که این فلات را مورد حمله قرار می‌دادند )بــازرگان، 1385، ج 6، ص. 366(. 
نبایــد تصور کرد که مهدی بازرگان حملات همســایگان و غارتگــران را جز عوامل اصلی 
عقب ماندگی ایران می پندارد. وی در پاسخ به افرادی که حملات خارجی اسکندر، عرب، 
چنگیز، تیمور و استعمار را عامل عقب ماندگی ایران می پندارند می گوید این دست اتفاقات 
بــرای همه ملت ها رخ داده  اســت و عکس العمل در برابر این حملات اســت که آینده آن 
جامعه را می ســازد و نوع این واکنش وابســته به خصائل نژادی، ساختمان موروثی جسمی، 

فکری و روانی فرد و اجتماع بوده است )بازرگان، 1390، ج 4، صص.300-301(.
تمرکــز بازرگان در بررســی حملات همســایگان خارجــی، معطوف به آثــار روحی و 
شخصیتی ای بوده که بر مردم ایران بر جای می مانده است. درباره آثار روحی این تهاجمات 
بر ایرانیان، بازرگان روح بدبینی و دوری جســتن از جامعــه را مطرح می‌کند. وی باور دارد 
این روحیه به نسل های بعد نیز منتقل شده و حتی کسانی که در دربار و امور دیوانی ـ دولتی 
مشــغول خدمت می شدند، به تملق گویی و چاپلوســی روی می آوردند )بازرگان، 1385، ج 6، 
ص. 367(. دوری جســتن از جامعه، بدون شــک، امری مؤثر در رابطــه میان فرد و اجتماع 
اســت. به نظر می آید بازرگان بر همین اساس، فرد ایرانی را تابع اجتماع می داند، اما اجتماع 

را تابع فرد نمی پندارد )بازرگان، 1388، ج 2، ص. 72(.
اما تأثیر فلات ایران بر شــکل گیری استبداد و عقب ماندگی ایرانیان چه بوده است؟ پاسخ 
مهدی بازرگان به این پرسش چنین است که حدود 20 درصد از ایران قابل سکونت بوده، آن هم 
به صورت مناطق مسکونی پراکنده و دور از یکدیگر؛ ازاین‌رو، مردمان دهات و شهرها همواره 
در معرض تهدید حمله صحراگردان غارتگر و دسته های جنگجو قرار داشتند. در نتیجه، حس 
ناامنی و ترس در وجود آنان ریشه دوانید و اطمینان خاطر نسبت به بقای زندگی و حفظ اموال 
از بیــن رفــت؛ بنابراین پایه کارها و افکار دچار بی ثباتی شــد و خاصیت بلندمدت بودن در 
آن هــا از میان رفت )بازرگان، 1385، ج 6، ص. 369(. دوری مناطق مســکونی و آباد از یکدیگر 
که به گمان بازرگان باعث تضعیف توان دفاعی این مناطق می شد، شرایط ظلم و غارت را در 
ذهن ایرانیان به امری عادی تبدیل کرد؛ به گونه‌ای که این رخدادها را جزئی از سرنوشت خود 

می‌دانستند و رشد و نشاط در میان آنان از بین رفت )بازرگان، 1385، ج 6، ص. 369(.



دوره هشتم/ شمـارۀ دوم/ پاییز و زمستان 1405/ صص 100 -8477

4. گزندهای اسلام دگرگون شده
بــازرگان تصور اینکه دین داری باعث عقب ماندگی ایران شــده اســت را بــا دو دلیل مردود 
می شمارد؛ دلیل اول مبنی بر این است که اروپاییان دین دارند و پیشرفت هم کرده اند1، دلیل 
دوم هم اینکه اسلام باعث قدرت لشــکری و کشــوری مســلمین، در گذشته شده است و 
هیچ دینی مثل اسلام در این مســئله مؤثر نبوده اســت )بازرگان،الف 1379، ج 9، ص. 287(. نوع 

دین داری مسلمانان بوده است که از نظر بازرگان عقب ماندگی آن ها را در پی داشته است.
در ســخنرانی عید مبعث ســال 1338، بــازرگان به نوعی از اسلام کــه مدنظرش بوده، 
یعنی اسلامی همراه با تجدد و متمایز از ســنت گرایی، اشــاره می کند: »... اما هیچ دلمان 
نمی خواهد که کهنه پرســت، راکد و عقب مانده باشــیم. ایمان و اسلام موجب ســربلندی 
ماســت، ولی عقب افتادگی و قیدوبندهایی که مانع تجدد و ترقی باشد، ما را خفیف و ملول 

می کند« )بازرگان، 1388، ج 2، ص. 48(.
عمل گرایــی و روحیه کار، بســیار مورد توجــه بازرگان قــرار دارد و وی علت بدبختی 
مســلمانان را در ایــن می داند که بــرخلاف آموزه های قــرآن، اهل عمل نیســتند )بازرگان، 
ب 1379، ج 7، ص.160(. گرایــش بــه عمل گرایی و عــدم اعتقاد به بحث های فلســفی، در 

اندیشــه مهدی بازرگان به خوبی دیده می شــود؛ وی عنوان می کند که قرآن روشی مبتنی بر 
مشاهده محسوسات دارد، اما گروهی از علما به دنبال مباحثی برگرفته از فلسفه یونان، مانند 
واجب الوجود، حادث، قدیم، ذات، عرض و امثال آن رفته اند؛ درصورتی که می بایست توجه 

خود را معطوف به علوم طبیعی می کردند )بازرگان، 1377، ج 1، پاورقی ص.95(.
چگونه اسلام اصیل دچار تغییر شــد و مســلمانان به عقب ماندگی رســیدند؟ به اعتقاد 
بازرگان، نخســتین انحرافی که در میان مســلمانان رخ داد و آغاز رونــد انحطاط آنان بود، 
واقعه ســقیفه بنی ساعده به شــمار می رود )بازرگان، 1378، ج 8، ص. 269(. در پی این رخداد، 
خلافت جای امامت را گرفت و پس از مدت کوتاهی نیز ســلطنت جایگزین خلافت شــد 
)بازرگان، ب 1387، ج 16، ص. 120(. نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کرد تفاوت میان 
دو واژه »عقب ماندگی« و »انحطاط« اســت. نقطه مشــترک هر دو مفهوم، اتکا به عملکرد 

1. کتاب مذهب در اروپا نوشته مهدی بازرگان در سال 1321 با همین انگیزه نوشته شده است.
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ذهنی قیاس اســت. هنگامی که از واژه »عقب ماندگی« استفاده می شود، باید دست کم دو 
سوژه وجود داشته باشد تا با مقایسه آن ها، یکی عقب مانده و دیگری توسعه یافته تلقی شود. 
تفاوت واژه »انحطاط« با »عقب ماندگی« در این اســت که »انحطاط« تنها یک ســوژه را 
در برمی گیرد و قیاس در آن میان گذشــته و حال یا دو مقطع زمانی متفاوت از همان سوژه، 
صورت می گیرد. بازرگان ادامه‌ می دهد در دوران بنی امیه و بنی عباس اقتصاد مســلمانان در 
نتیجه فتوحات فراوان، وضعیت خوبی یافت. ســرانجام روحیه تنبلی و عیاشــی بین مسلمین 
پدیدار گشت و فساد و ظلم رواج یافت )بازرگان، 1378، ج 8، ص.248(. در پی چنین شرایطی 
دو گروه در امت اسلامی شــکل گرفتند: اشراف، اهل عبادت و زاهدان. وی معتقد است 
این دو دسته با تمام تفاوت هایشان در یک امر اشتراک داشتند و آن چیزی نبود جز بیکاری 

و رویگردانی از تلاش و فعالیت برای زندگی دنیا )بازرگان، ب 1387، ج 16، ص.121(.
با بی ارزش شــدن امور اقتصادی، سیاســی و نظامی در عوض تمامی توجه ها به ســمت 
مــوردی رفت که مربوط به مســائل دینی بــود و آن چیزی نبود مگر فقــه. کار دنیا در دین 
خلاصه شــد و دین هم در فقه. بازرگان فقیه را همچــون حقوقدان جوامع امروزی می داند، 
اما توجه و رشــد زیاد این دانش اسلامی را برای مســلمانان تشبیه به سرطان و مرگبار قلمداد 

می کند )بازرگان، 1378، ج 8، صص.254- 253(.
انتقادی که بازرگان از گروه فقها و علمای دین می کند، بی توجهی آنان به مسائل دنیوی 
است؛ »اگر علم را به مفهوم کلی که در عرف و در قرآن دارد گرفته به همه جا می گستراند... 
آن وقت امور زندگی فردی و اجتماعی ملل مســلمان مانند امور فقهی و مساجد و روحانیت 
آبرومند می گشت و دچار عقب افتادگی و مذلت نمی شدیم« )بازرگان، 1378، ج 8، ص.255(.
فقــدان روحیــه کار و تلاش برای بهبود شــرایط زندگی در دنیا و عــدم توجه به علم و 
دانش تجربی، مهم ترین ایرادی اســت که بازرگان در آثار گوناگون از مســلمین می گیرد و 

عقب ماندگی این ملت های مسلمان را منتج از همین خوی و خصیصه می داند.

5. مشکلات اخلاقی؛ سد راه توسعه
از دیدگاه بازرگان، پنج عامل سبب ســاز مشــکلات اخلاقی ایرانیــان - به ویژه پس از ورود 

اسلام به ایران - بوده اند:
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- شــرایط جغرافیایی-تاریخی و نظام ســلطنتی-فرهنگ استبدادی: چگونگی این 
شرایط در بخش های گذشته شرح داده شد.

- آزار و اجبارهای دینی: ســخت گیری و نظارت بر اعمال مردم جهت انجام تکالیف 
دینی، همراه با دروغ، ریا و اعمال ظاهر فریبانه می گردد که با استناد به آیه 256 از سوره بقره 

مورد انتقاد بازرگان قرار گرفته است )بازرگان، 1391، ج 26، ص.113(.
- مشــاغل دینــی: مرتضی مطهری، روحانیت شــیعه را دارای نقطــه قوت و ضعفی 
می‌داند که هر دو ریشــه در مســائل مالی این قشر، تحت عنوان ســهم امام، دارند. نکته 
مثبــت این شــیوه، اســتقلال روحانیت از دولت بــوده و حتی این گروه را بــه نیرویی در 
برابــر دولت تبدیل کرده اســت. نقطه ضعف روش مالی مبتنی بر ســهم امام، آن اســت 
که روحانیون و علما ناچارند ســلیقه، عقیده و حســن ظن عوام را مدنظر قرار دهند؛ زیرا 
منبع مالی آنان به همین مردم وابســته اســت و این، نقطه آغاز غالب مفاسد روحانیت شیعه 
بوده اســت )مطهری و همکاران، 1341، صص. 182-181(. بازرگان نیز ضمن پذیرش این نظر، 
وابستگی مالی روحانیت به مردم را در قبال فروش کالای دین، منشأ ریا و ضعف در ایمان 
و عمل می‌داند )بازرگان، 1391، ج 26، ص. 123(. از نظر او، این قشر هم عامل بقا و استقلال 

ایران اســت و هم سد راه تکامل این کشور )بازرگان، الف 1387، ج 15، ص. 367(.
- ضربــه اروپــا: برخورد با تمدن نوین غرب، در میان ایرانیــان نوعی خودباختگی ایجاد 
کــرد. بازرگان بیان می کند که بر اثر این اتفاق، صداقت و امانت‌داری در میان مردم کاهش 
یافت؛ زیرا در اعتقادات آنان دگرگونی به وجود آمده بود. اتفاق منفی دیگری که از نظر وی 
در پی این برخورد رخ داد، از بین رفتن اعتمادبه نفس ایرانیان و شکل گیری روحیه تقلید بود. 
حتی زمانی که این ملت به خود آمدند، برای دستیابی به پیشرفت، دست به تقلید زدند و این 
کار به نتایج چشــمگیر و مثبتی منجر نشــد )بازرگان، 1391، ج 26، ص. 130(. سومین ضربه، از 
دیــدگاه بازرگان، این بود که مردم گمان کردند اروپاییــان فاقد ارزش های اخلاقی و معنوی 
هســتند و لازمه ترقی را در رها کردن این ارزش ها دانســتند. گروه فرنگ‌رفتگان نیز مزید بر 
علت شدند و غرب را در کاباره ها خلاصه کردند )بازرگان، 1391، ج 26، صص. 131-130(. نگاه 
بازرگان در این مورد به هیچ‌وجه توطئه محور و غرب ســتیزانه نیست، بلکه تقصیر را بر گردن 

اهل ایران می بیند.
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6. چه باید کرد؟
پس از خوانش نظرات بازرگان، ابهامی به وجود می آید که این سیاستمدار ملی- مذهبی کنار 
گذاشــتن اسلام را چاره نمی داند، اما نوع مسلمانی ایرانیان را عامل مشکلات اخلاقی شان 
می پندارد! پس چاره در چیســت؟ راهی که وی پیشــنهاد می کند چنین اســت که در عین 
عمل به اسلام اصیل، به امور دنیایی و مادی هم توجه شود و افراد مسلم و مصلح اداره امور 
کشــور را در دست گیرند )بازرگان، ب 1387، ج 16، ص. 129(. در اندیشه بازرگان پیش نیازهای 
یک جامعه به ترتیب اولویت عبارتند از: ایمان، اخلاق و تقوا و ســپس در وهله ســوم علم و 
فن )بازرگان، 1388، ج 2، ص. 142(. توجه به مســائل ارزشی همچون ایمان و اخلاق است که 

باعث گشته او یک ایدئولوژی دینی را به عنوان راه حل ارائه دهد.
به گمان بازرگان ایدئولوژی هایی که مکاتب و انسان ها آورده اند تاریخشان بالاخره تمام 
می شود اما ایدئولوژی الهی اعتبار و اولویتی پایان ناپذیر دارد )بازرگان، 1388، ج 2، ص. 302(. 
یک ایدئولوژی مناســب برای جامعه از نگاه بازرگان فاقد محدودیت زمانی و مکانی است 
و در همه زمینه های مورد نیاز بشر همچون سیاست، اقتصاد، فرهنگ، هنر، فکر و... برنامه 
دارد. ایــن ایدئولوژی باید جهانی و همه جانبه باشــد و »ایدئولوژی ایدئال حتماًً ایدئولوژی 
الهی اســت« )بازرگان، 1388، ج 2، ص. 297( دراین میان، بازرگان هشدار می دهد که منظور او 
کید می کند که خدا و  افتادن حکومت به دست مؤسسات مذهبی و روحانیون نیست.1 او تأ
امر الهی باید هدف قرار گیرد و مسائل و سیاست های گوناگون نیز از این منظر اتخاذ و اجرا 

شوند )بازرگان، 1388، ج 2، ص. 299(. 
راجع به رابطه اسلام و سیاســت بازرگان عقیده دارد این دین با سیاست رابطه تنگاتنگی 
داشــته و از یکدیگر جدا نیستند. خصوصاًً تشــیع نیمی از آموزه هایش مربوط به سیاست و 
اجتماع است )بازرگان، 1388، ج 2، ص. 293(. پس مهدی بازرگان بنیان و اساس جامعه ای که 
بخواهد قدم در راه پیشــرفت بگذارد را استوار بر ســتون ایدئولوژی اسلامی می بیند؛ منتهی 
راه تفکیکش از جامعه قرون وســطی، بر تفاوت آموزه های اسلام با مسیحیت و عدم اطاعت 

کورکورانه از مراکز مذهبی و روحانیون قرار دارد.

1. این سخنان مربوط به سخنرانی بازرگان در زندان قصر به تاریخ 1343 است.
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وی برای حل مشکل روحانیت پیشنهاد می دهد که فعالیت آن ها باید از حالت شغلی و 
طبقه ای خارج شود تا دروغ پروری و بدآموزی های دینی کاهش یابند. همین طور افرادی که 
علاقه مند هســتند تا وارد حوزه مباحث دینی گردند باید شغل و درآمدی به صورت جداگانه 
برای خود ترتیب دهند )بازرگان، 1391، ج 26، صص.140،145(؛ اما در نهایت او، در ســخنرانی 
»آخــرت و خدا، هــدف بعثت انبیا« در بــاب ایدئولوژی الهی مقــداری تجدیدنظر کرد. 
بازرگانی که ایدئولوژی مطلوبش می بایســت در تمام زمینه ها صاحب نظر باشــد، دو ســال 
پیش از اتمام زندگی اش اعلام کرد خدا و پیامبران چیزهایی را به انســان آموزش داده اند که 
فراتر از قوه درک او بوده و نمی توانســته به تنهایی به آن ها برســد، در نتیجه »ابلاغ پیام ها و 
انجام کارهای اصلاحی و تکمیلی دنیا در ســطح مردم، دور از شــأن خدای خالق انسان و 
جهان هاست و تنزل دادن مقام پیامبران به حدود مارکس ها، پاستورها و گاندی ها یا جمشید 
و بزرگمهر و همورابی ]درست نیست[« )بازرگان، 1387، ج 17، ص.293(، اما بازرگان کماکان 
یک نوگرای دینی باقی ماند و تجدیدنظر وی صرفاًً در حدود پیاده سازی ایدئولوژی الهی بود 
و دیگر به پیوند میان دین و سیاست اعتقادی نداشت. با این وضع می توان گفت بازرگان در 
پایان عمر خروج از عقب ماندگی را در برنامه ای کاملًاً این جهانی می دانست و نقش عنصر 

دینی را کنار گذاشته بود.
درســت است که بازرگان در ریشه یابی عقب ماندگی تکیه فراوانی به عامل جغرافیا دارد 
اما در نمایاندن راه حل، توجه به ســرزمین، آب وهوا و دخالت های خارجی را اشتباه می داند 
و باورمند اســت که برای حل مشــکلات باید به خود افراد توجه کنیم )بازرگان، 1388، ج 2، 
ص. 102(. راه نجات ملت از نظر او اصلاحات و تغییرات از پایین اســت. بازرگان می گوید 
ابتدا باید تصحیح اخلاق و رفتار مردم محقق شــود ســپس به اصلاح رجال سیاسی و هیأت 
حاکمه پرداخته شــود؛ چراکه تا اکثریت مردم پیراســته نگردند حتی اگر حکومت دســت 
سیاستمداران شایسته هم قرار گیرد، نتیجه ای در پی نخواهد داشت )بازرگان، 1338، ص. 25(. 
همین طور در رابطه با این ســخن که مردم ایران سعی داشتند خود را به مراکز قدرت نزدیک 
کننــد و اظهار نوکری نمایند، وی می نویســد »تا این رابطه باژگــون نگردد چیزی اصلاح 
نمی شــود و کارمندان به جای اینکه خود را خادم دولــت و ارباب ملت تصور کنند باید در 
برابــر مردم جایگاه خدمتگزار را برای خود قائل شــوند« )بــازرگان، 1378، ج 8، ص.111(. در 
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راســتای زدودن روحیه و خلقیات نادرســت ایرانیان، به ویژه عدم صداقت، بازرگان بر نقش 
کید می کند. وی پیشــنهاد می دهد از  کلیــدی خانواده، خود افراد و نهادهای آموزشــی تأ
طریق مدارس، معلمان، مطبوعات، انجمن ها، مبلغان مذهبی و احزاب، در زمینه صداقت و 

اخلاق، نوعی تفهیم و تلقین صورت گیرد )بازرگان، 1391، ج 26، ص. 132(.
طرحی که او برای بهبود وضعیت مادی و تمدنی عرضه می کند، افزایش جمعیت است: 
»با همت جوانان و مخصوصاًً خانم ها بر جمعیت تهران و بر جمعیت ســایر شــهرهای ایران 
اضافه شــود تا مگر از این راه، یعنی فشار احتیاج و اجبار زندگی، اصلاح و ترقی در حال ما 
رخ دهد...«. او بر این باور اســت که با افزایش جمعیت، سایر امور نیز سامان خواهد یافت 
و حتی تعداد مناسب فرزندان برای پیشرفت را نیز تعیین می کند: »خدمت به اجتماع و حق 

ملت در پیدایش اولاد پنجم به بعد است« )بازرگان، 1390، ج 4، صص. 77،92،94(.
بازرگان در پایان کتاب سازگاری به عنوان راه حل می نویسد که انسان می‌تواند بر طبیعت 
غلبه کند و شــرایط معیشــتی و اقتصادی ایرانیان زمان زیادی اســت که تغییر یافته اســت. 
ایرانیان، هم به صنعت و تجارت راه یافته اند و هم مشــاغل گوناگون در میانشــان پدید آمده 
کید می کند که با بهره گیری از قدرت  اســت )بازرگان، 1390، ج 4، ص. 346(. همچنین او تأ
ابتــکار، هوش و بالا بردن قدرت همکاری در برابر روحیه تک زیســتی می توان به موفقیت 

رسید )بازرگان، 1390، ج 4، ص. 347(.
برای درمان اســتبداد ریشــه دوانده در جامعه ایرانی، طبق نســخه بازرگان، باید ترتیب و 
تربیت را تغییر داد تا دولت برای ملت کار کند، نه برعکس. رسیدن به این مقصود، نیازمند 
تمرین دموکراســی اســت و الگوریتم بازرگان در این راه، چنین است: اقامه نماز جماعت، 
تأســیس باشگاه های ورزشی و گردشــی، ایجاد نشســتگاه برای مطالعه و بحث های ادبی، 
ذوقی و فنی در انجمن ها و کتابخانه ها، تشــکیل مدارس به دســت خــود مردم و با بودجه 
مردمی، ایجــاد فعالیت های عمرانی محلی با هزینه افراد و انجام ســایر فعالیت های مشــابه 

)بازرگان، 1389، ج 22، صص.30-31(.
در کنار اجتماعی زیستن، نگرورزی به کار هم برای گذار از عقب ماندگی و درآمدن به 
پیشرفت نزد بازرگان اهمیت فراوانی دارد و آن را کلید نجات جامعه می‌داند )بازرگان، 1378، 
ج 8، ص. 104(. تربیت و منظم کردن ایرانیان به گفته بازرگان صدها سال زمان می برد، چراکه 
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بیــش از دو هزار ســال تحت تأثیر زندگی فلاحتی بوده اند. بــرای آنکه این مردمان همچون 
اروپایی ها بر روند نظم و حســاب قرار گیرند و بازده کاری قابل قبولی داشته باشند، تنها راه 
همین است که امور عملی کشورشان را خودشان در دست گیرند؛ کارهایی همچون صنعت 
نفت، اداره کارخانه ها و غیره. ســپردن این امور به دســت نیــروی بومی حتی اگر موجب 
خســاراتی هم شود، لکن در بلندمدت راندمان ســودمندی خواهد داشت )بازرگان، 1390، ج 

4، ص. 132(.

7. نقد کتاب سازگاری
برخــی از منتقدین، بــازرگان را در کتاب ســازگاری ایرانی تحت تأثیــر ویتفوگل می دانند 
)رهبانــی، 1387، صــص. 64،186(. به نظر نگارنده، تنها می توان تأثیــر ویتفوگل بر بازرگان در 
کتاب مذکور را در حد زیســت زراعتی ایرانیان پذیرفت؛ چراکه بازرگان به هیچ وجه در این 
نوشــته، بر تقسیم منابع آب از سوی دولت بین زارعان که اصلی ترین سخن ویتفوگل است، 
بحثی به میان نمی آورد. بازرگان مبنای نوشته سازگاری اش که در آن معیشت را عامل انسان، 
فرهنگ و تمدن ســاز معرفی می کند، تأثیر پذیرفته از مارکس است. طبق نظر رضا قلی وی 
همانند مارکس، ابن خلدون و نورث شیوه اقتصادی و معیشت را بر فرهنگ و روحیات مؤثر 

می داند )رضاقلی، 1384، ص. 103(. 
مطلب دیگر درباره الگوی کار بازرگان، به آندره زیگفرید و کتاب روح ملت ها مربوط 
می شود. روح ملت ها، اثر زیگفرید، بر مکتب »فرهنگ و شخصیت« استوار است؛ مکتبی 
که حاصل تلفیق تاریخ، جامعه شناســی و روان شناسی به شــمار می رود. زیگفرید به نظریه 
»شــخصیت پایه« آبرام کاردینر، روان پزشک و انسان شــناس تحت تأثیر فروید توجه داشته 
اســت، نظریه کاردینر عنــوان می کرد که خروجی مشــترک جامعه در اعضــای آن جامعه 
مشــخص است و اصطلاح »خصلت قومی« و »خصلت ملی« از شخصیت های آن جامعه 
به دســت می آیند )زند، 1398، ص. 176(. بــازرگان هم رویکردی مادی- طبیعی برای تحلیل 
فرهنگ به کار برده است و زیربنای نظریه سازگاری ایرانی بر زیست بوم طبیعی، درآمدهای 

اقتصادی و اثر شغل و درآمد بر فرهنگ قرار دارد.
بازرگان با یک فرض ابتدایی صحیح )ایران میدان کشاورزی( وارد تحلیل و نتیجه گیری 
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درباره عقب ماندگی ایران گشــته اســت. او با روشی دترمینیســتی و انتزاعی، خصوصیاتی 
اخلاقی را به ایرانیان نسبت می دهد. اینکه خصوصیاتی مانند بردباری، شلختگی و وارهایی 
صرفاًً محصول کشاورزی بوده یا عوامل دیگری نیز در آن دخیل هستند، موضوعی است که 
علاوه بر تاریخ، به انسان شناسی هم وابسته است؛ اما می توان گفت تمام مواردی که بازرگان 
گفته است، در میان ایرانیان ــ که بیشتر ناظر به ایران پیش از مدرن سازی عصر پهلوی است 
ــ وجود داشته است. همچنین بدون شک شیوه معاش بر روحیات فرد و گروه های مختلف 

جامعه اثرگذار خواهد بود.
مســئله مهمی که در کتاب سازگاری به آن اشاره نشده است و ممکن است خواننده را 
دچار گیجی کند، عدم نتیجه گیری واحد از این خصوصیات اخلاقی است. نگارندگان این 
پژوهــش معتقدند تمام آن یازده مــوردی که بازرگان در وصف نقاط ضعف فرد ایرانی برای 
واکاوی عقب ماندگی ایران بیان می‌کند، در نهایت به عامل اســتبداد ختم می شوند. مقصود 
این نیست که بازرگان را در بررسی عقب ماندگی ایران به تک عامل پنداری متهم کنیم، اما 
روح تمام عواملی که بازرگان برمی شــمارد، منتهی به اســتبداد می شود. بردباری، سازگاری 
و روح مذهبی، عامل تحمل اســتبداد هستند؛ شلختگی، وارهایی، زمین‌گیری و نوسان های 
زندگی، فرد را از تفکر مبارزه با استبداد به دور می دارند؛ تک زیستی، تفرقه اجتماعی و تباین 
شــهر و ده، مانع پیدایش اتحاد برای مبارزه با اســتبداد هستند و شعار »زود و زور« نیز خود 

انگیزه ای برای تقویت استبداد است.
بــرخلاف تصور رایجی که ایرانیان را دارای وحدتی مثال زدنی می داند، چنین ویژگی ای 
در تاریخ ایران به چشــم نمی آید و بازرگان به درســتی یکی از نقاط ضعف ایرانیان را در کار 
جمعی می دانست )بازرگان، 1378، ج 8، ص. 229(. بنابر پرسشنامه ای که مقصود فراستخواه بین 
اعضای هیأت علمی ایران منتشــر کرد و نتایجی که به دست آورد، از نظر شرکت کنندگان، 
نخستین نقطه ضعف روحی ایرانیان، ضعف در کار گروهی است و پنجمین نقطه ضعف، به 
ترتیب اولویت، خودمداری عنوان شده است؛ بدین معنا که افراد به خواسته های فردی بیش 

از منافع جمعی و گروهی اهمیت می دهند )فراستخواه، 1402، ص. 20(.
راجع به تک زیســتی فرد ایرانی، بازرگان صفت »اندیویدوآلیست« را به کار می برد که 
اشــتباهی فاحش اســت )بازرگان، 1401، ج 34، ص. 150(. در فرهنگ تفســیری ایسم ها آمده 
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اســت که »فلسفه اندیویدوآلیســت ها این است که باید اجازه داده شــود هرکس به اختیار 
و آزاد بــرای خود فکر کنــد و کار کند و هر فرد بهترین قاضــی منافع و مصلحت خویش 
باشــد« )حاجی زاده، 1384، ص. 70(. درصورتی که کجای تاریخ ایران چنین نشانه ای مشاهده 
می شــود؟! فردگرایی اروپایی واکنشــی بود به قدرت کلیســا در تعیین شیوه زندگی فردی و 
اجتماعی، اما شخص گرایی ایرانی پدیده ای تاریخی است، نه حاصل تحول های اجتماعی؛ 
پس بهتر است به جای اصطلاح فردگرایی در ایران، از شخص گرایی استفاده کنیم )کاتوزیان، 
1402، ص. 22(. هرچند مشــخص است بازرگان در انتخاب این واژه دچار اشتباه شده است، 
وگرنه تصور اندیویدوآلیستی از فرد ایرانی نداشته و بهترین صفتی که در این باره به کار برده، 

همان »انفرادی الطبع« بود )بازرگان، 1390، ج 4، ص. 325(.
سرّّ بقای ایران ‌زمین را در بی غیرت دانستن مردمان آن از سوی بازرگان، به دور از انصاف 
دانستن است )بازرگان، 1390، ج 4، ص. 327(. اینکه این سرزمین در طول تاریخ چند هزارساله‌اش 
مورد تهاجم غارتگران مختلف قرار گرفته‌ و فرهنگ و زبان خویش را حفظ کرده، ناشــی از 
جدایی بین مردم - بهتر است بگوییم رعایا- با حکومت های مستبد و مطلقه‌ای بوده‌ که مورد 
تهاجم مستبدان دیگری قرار می گرفته‌اند. همچنین عدم فهم وطن و ملیت باعث می گشته تا 
برای اهالی این فلات توفیری نداشــته باشد که چه کسی بر آن ها گردنکشی نماید؛ چنان که 
شــریعتی هم در نقد بر ســازگاری بازرگان معتقد اســت که یکی از دو عامل اصلی ضعف 
احساس ملیت بین ایرانیان تسلط پیاپی عناصر بیگانه در این مرزوبوم ‌است )بازرگان، 1390، ج 4، 
ص. 350(. حتی در دوره ایران باســتان که تمرکز و ثبات سیاسی بسیار بیشتری نسبت به ایران 
پس از اسلام به چشم می خورد و چه‌بسا معنای ایران هم قابل درک تر بوده است، نمایان است 

آن چنان که بازرگان می گوید ایرانیان آغوششان را بر روی مهاجمان باز نکرده بودند.
ســازگاری ایرانی آن طــور که بازرگان نمایش می‌دهد فقط نشــانه زبونی و ضعف این 
ملت نبوده اســت، بلکه در آن هوشــمندی هم نهفته اســت. خطای بازرگان در این است 
که بین ســازگاری و ســازش کاری تمییزی قائل نشــده است. در ســازگاری فرد عاملیت 
دارد و مبتکرانه عمل می کند، اما در ســازش کاری شــاهد یک هم نوایی منفعلانه هستیم. 
ســازش کاری یــا در نتیجه تســلیم‌طلبی بوده یــا منفعت طلبی؛ ایرانیــان در مقابله با حمله 
مهاجمان ابتدا تســلیم طلبی، ســپس منفعت طلبی و مماشــات و در نهایت به دلیل ظرفیت 
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تاریخــی و فرهنگی بهتر به تســلطی نســبی برمی آمدند. اهل ایران زمین در مرحله ســوم 
به ســازگاری و ابتکار می‌رســیدند )جلالی، 1393، صص.43-42( می تــوان از دو اصطلاح 
»ســازگاری خرد بنیاد« و »ســازش کاری خواری بنیاد« در این موضوع اســتفاده کرد که 

بازرگان فقط روی مورد دوم دســت گذاشته است )زند، 1398، ص. 192(.
یکی از نقدهایی که بر نظریه سازگاری مطرح شده است، محدود شدن دیدگاه بازرگان 
به علل جغرافیایی است که به اشتباه علل بعید )جغرافیا( را چون مقدم بر علل قریب )سیستم 
شاهخدا-رعیتی( بوده، مهم تر انگاشته است )رهبانی، 1387، ص. 28(. همچنین عقیده دارند 
کــه مهدی بازرگان بیش ازحد به کشــاورز ایرانــی توجه نموده، درصورتی کــه این الزامات 
سیاســی بوده اند که شاکله شاهخدا-رعیت را تشــکیل دادند )رهبانی، 1387، ص. 20(. اینکه 
تحلیل و دقت بازرگان در امر اســتبداد چه مقدار صحیح یا غلط بوده، ســخنی اســت که 
در بخــش بعد به آن می پردازیم؛ اما به راســتی که نقش جغرافیا چه مقدار در ســاختار یک 
جماعت ابتدایی و بعدها جوامع پیشــرفته مؤثر بوده اســت؟ در پاسخ به این پرسش به راحتی 
می توانیم بگوییم برای بررســی عقب ماندگی یا توســعه یک جامعــه ناگزیریم در نهایت به 
عوامــل اقلیمــی بازگردیم. برای مثال، رهبانی کــه از بازرگان به دلیل توجــه بیش از حد به 
جغرافیا ایراد می گیرد، خودش هنگامی که عوامل مؤثر در ساخت فرهنگ ملت ها را بررسی 

می کند، اکثر مؤلفه هایش ختم به عامل جغرافیایی می گردند.
اینکه مهدی بازرگان را به دلیل تکیه بیش از حد به تأثیر کشــاورزی مورد نقد قرار دهیم، 
موضوعی درخور نگرش اســت، اما بعید می نماید بتوان بدون توجه به عامل اقلیم و جغرافیا، 
عقب ماندگی ایران را بررســی کرد. اگر بحث مربوط به توســعه ایران ـ یا هر کشور دیگری ـ 
برای بررسی توسعه نیافتگی در دوران معاصر یا ارائه برنامه توسعه باشد، می توان وارد بحث های 
ریشــه یاب تاریخی نشد و با تحلیل و بررســی رخدادهای چند دهه گذشته به نتایج مطلوبی 
رســید. بررسی که عجم اوغلو میان دو شهر نوگالس آریزونا و نوگالس سونورا انجام می‌دهد 
از این سنخ است )عجم اوغلو و رابینسون، 1393، ص. 30(؛ لکن در مطالعات تاریخی به هیچ‌وجه 

نمی توان پژوهشگر را محدود به بررسی عوامل و اتفاقات نهایت چند قرن گذشته نمود.
ســازگاری ایرانی با تمام کم و کیف هایش نسبت به زمانه ای که نوشته شده است اثری 
قابل تقدیر است. تا پیش از بازرگان هیچ پژوهشگر ایرانی به طور ریشه ای عقب ماندگی ایران 
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را مورد بررســی قرار نداده بود و تمام نظرها یا به استعمار، غرب زدگی و نقش مخرب اسلام 
ختم می گشــت یا استبداد حاکمه. این مهدی بازرگان بود که با الگوگیری از محققان غربی 

بحث اقلیم را در بررسی خلقیات ایرانیان و عقب ماندگی آن ها به کار برد.

8. ارزیابی تحلیل بازرگان از استبداد
مهدی بازرگان به‌درستی حکومت های ایران باستان را دارای ثبات بیشتری می‌داند )بازرگان، 1391، 

ج 26، ص. 109(، اما کم کاری بازرگان در اینجاست که به تجزیه این موضوع نپرداخته است.
اســتبداد ایرانی ناشــی از روحیات و جهان بینی ایرانی، روحیات و جهان بینی ایرانی هم 
ناشی از جغرافیای ایران بوده است، اما خود استبداد به عنوان معلولی بوده که قطعاًً بر عاملش 
-یعنی روحیات ایرانی- اثرگذار گشــته اســت. این پژوهش تأثیر جغرافیا را به هیچ وجه منکر 
نیست؛ لکن این نکته ای مهم است که پس از تشکیل تمدن های گوناگون و گذر چند قرن، 
عامل اقلیم کمرنگ و کمتر گشــته و این ســاخت حکومت ها و روحیات یک جامعه -این 
دو مورد بر روی یکدیگر اثر متقابل دارند- است که آن ها را در مسیر توسعه یا عقب ماندگی 
قرار می دهد. حال بدون شک یک استبداد با نظم و ثبات در مسیر تاریخی می توانست آینده 

روشن تری را رقم بزند تا یک استبداد درهم و بی قاعده.
تاریخ ایران دوره اسلامی پر اســت از نام ســرداران و یاغیانی کــه علیه حکومت وقت 
ســر برداشــته و پس از جنگ و غارت هایی چند، موفق به راه اندازی بساط زور و جور خود 
گشــته اند، اما در تاریخ سیاسی هزارســاله ایران باستان تعداد اندکی حضور داشته که در این 
سرزمین تخت خود را پهن کرده اند. سؤال مهم این است که چرا در ایران دوره اسلامی آن 

استبداد باثبات دیگر ادامه نداشت؟
مشــروعیت حکومت های آریایی ایران باســتان در بدو تأســیس از نوع کاریزماتیک و 
رفته‌ رفته تبدیل به ســنتی می گشت.1 در مشــروعیت این حکومت ها مفهومی رایج بود که 
باعث ثبات سیاســی و مانعی بر ســر راه گردنکشان می شــد و آن چیزی نبود جز فره الهی. 

 1. ماکس وبر انواع مشروعیت های سیاسی را به سه دسته تقسیم می کند: قانونی، سنتی و کاریزماتیک
)وبر، 1374، صص. 398-400(.
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تعبیر فره گونه های مختلفی داشــت که مهم ترین آن ها فره کیانی بود؛ موهبتی خدادادی که 
مختص پادشــاه ایران ویج بود. کسب و اثبات فره، همگی مفاهیمی انتزاعی بودند که پس 
از آنکه مؤسس یک سلسله حکومت را به دست می گرفت، در ذهن مردم و سایرین، وی و 
جانشــینانش دارای این لطف یزدانی می  گشتند؛ اما مشروعیت سیاسی که سلاطین در ایران 
دوره اسلامی کســب می کردند و با آن به بیداد و چپاول مشــغول می گشتند تکیه بر نظریه 

»استیلا« داشت.
ابوالحســن ماوردی )450-364 ه.ق( قاضی‌القضات بغداد و نویسنده چند کتاب در 
حوزه سیاست، منصب امارت را به دو نوع عامه و خاصه تقسیم کرد و امارت خاصه را هم 
به دو نوع اســتکفا و استیلا. منظور از امارت استیلا این بود که امیر ناحیه اختیاراتش را به 
زور و بدون رضایت قبلی خلیفه به دست بیاورد )ماوردی، 1853، ص. 57(. این نظریه به یک 
معنا بود: قلدرپروری. ساده‌انگاری است که پیدایش حاکمیت از طریق استیلا را ناشی از 
نظریه ماوردی دانســت، بلکه این نظریه خود معلول وجود چنین روشی از قدرت یابی بود. 
اســتیلا مفهومی انتزاعی نبود که ماوردی بخواهــد آن را ایجاد کند، بلکه حقیقتی بود که 

وی فقط به آن رنگ کلامی بخشــید تا خلافت خوار و ذلیل نشان داده نشود.
نهایت اینکه در ایران باســتان، برای به دســت آوردن حکومت می بایست به نبرد کسی 
رفت که خود دارای فره کیانی بود و این کاری بسیار سخت بود، اما در ایران دوره اسلامی، 
یک شــخص با نام خلیفه در بغداد نشسته و برای رسیدن به حکومت هیچ نیازی به پیکار با 
وی نبود، فقط شکست یک یاغی از سوی یاغی ای دیگر، لوح و فرمان حکومت را از جانب 
بغداد به همراه داشــت و تاریخ ایران پس از اسلام را تبدیل به میدان شــرورانی از نژادهای 
مختلف کرد که غیر از غلاف شمشــیر نه چیزی در دستشــان بود و نه در ذهنشــان. به قول 

فردوسی:
نــژادی پدیــد آیــد انــدر میاناز ایــران و از تــرک و از تازیان
ســخن ها به کــردار بــازی بودنه دهقان، نه ترک و نه تازی بود

در نهایت، شــاه اســماعیل صفوی با مشــروعیتی دینی، منتهی از نوع شیعی، خواسته یا 
ناخواســته ایران را از ســایر قلمروهای هم جوار جدا می ســازد. اینجا نخستین نقطه ای است 
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که پس از ورود اسلام به ایران، مشــروعیت پادشــاه درگرو خودش است، نه شخصی دیگر 
در بغداد یا اســتانبول. نتیجه این ثبات سیاســی بعدها در زمان پادشــاهی شاه عباس صفوی 
خود را نشــان می دهد. در این دوران، تفکر و روند اســتبدادی کماکان وجود دارد و سبک 
رعیت صفتی نیز به بقای خود ادامه می دهد، اما چیزی که تغییر کرده، ثبات سیاســی است. 
دیگــر، تغییر حکومت صفویه به راحتی از میان بردن حکومت های دوران خلافت عباســی 
نیست که یک گردنکش، شاه این سلسله را به قتل برساند با منشوری از جانب بغداد به تخت 
نشــیند. در حکومت افغانان در این مرز و بوم مشاهده می شود که طول عمر فرمانروایی شان 
به ده ســال هم نمی رســد. پس از سقوط شاه سلطان حســین، برای احیای صفویه اشتیاقی 
عمومی به وجود آمد و بین دوازده تا هجده فرد که خود را از خاندان صفویه می دانســتند، 
در نقاط مختلف ایران ســر برداشــتند و چون از حمایت مردم برخــوردار بودند، تعدادی از 
آن ها توانستند شهر و قلعه منطقه شان را در دست گیرند )جمعی از نویسندگان، 1399، ص. 137(. 
حتی نادرشاه افشار که مهاجمی بیگانه محسوب نمی گشت و اهل ایران بود، با وجود قدرت 
فراوانش نمی توانســت، به لحاظ اقناع افکار بزرگان، از همان ابتدا ادعای شاهی کند و چند 
سال در زیر پرچم شاه طهماسب دوم صفوی شمشیر زد. با وجود بی کفایتی طهماسب دوم، 
باز هنگامی که نادر او را از سلطنت خلع می کند، خود را به عنوان شاه معرفی نمی کند، بلکه 
عباس سوم صفوی را که نوزادی بیش نبود، به شاهی برمی گزیند و رفته رفته با سیاست بازی 

خاص خود در دشت مغان به اورنگ سلطنت می رسد.
مشــروعیت سیاسی که وابســته بر فرد زنده دیگر نبوده و صرفاًً متکی به مفاهیم انتزاعی 
بوده اســت آن قدر در تاریخ ایران می توانســته ریشه آن سلســله را محکم نگاه دارد که یاد 
صفویان با وجود نادرشاه همچنان زنده ماند. در نتیجه، مهدی بازرگان دچار این اشتباه شده 
اســت که تداوم استبداد را در عوامل جغرافیایی و روحیه ناشی از اقتصاد کشاورزی خلاصه 

کرده است.

9. تازه های بازرگان
متأســفانه نظرات بازرگان در باب عقب ماندگی و اســتبداد ایرانی، آن طور که می بایست 
مورد توجــه مجامع علمی و مورخین قرار نگرفته اســت. اصلی ترین دلیل این موضوع به 
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نظر نگارنده، تحصیلات او بوده؛ بازرگان چون در گرایش مهندســی به تحصیل پرداخت 
از ســوی اندیشمندان علوم انسانی و تاریخ صلاحیت مطرح شدن در این زمینه را نداشته 
اســت. علت دیگر محو شدن ســایر فعالیت های وی در ســایه اعمال و مناصب سیاسی 

وی است.
از اواخــر دهه هفتاد تا امــروز در میان اهل تاریخ و علوم انســانی نظریه ای به کاتوزیان 
نســبت داده می شــود تحت نام »ایران، جامعه کوتاه مدت« یا »ایــران، جامعه کلنگی« که 
عقیده دارد در ایران »تاریخ، رشــته ای از کوتاه مدت ها بود که هریک طی چرخه ای کوتاه 
در پی دیگری می آمد« )کاتوزیان، 1402، ص. 53(. درســت اســت که کاتوزیان به خوبی این 
خصوصیــت جامعه ایرانی را برای خواننده توصیف کرده اســت، اما ســه دهه قبل از وی، 
بازرگان اعلام کرد در ایران کارها و افکار خاصیت طولانی مدت نداشــته اند )بازرگان، 1385، 
ج 6، ص. 369( و در کتاب ســازگاری هم از شــعار زود و زور سخن گفت که در آن به عدم 
بلندمدت بودن جامعه ایرانی اشــاره می کرد؛ اما چرا تا به حال هیچ کس اقرار نکرده اســت 
که پیش از کاتوزیان، این ســخنان به طور بســیار مختصرتری از سوی مهدی بازرگان نوشته 
شــده اند؟ موارد جزئی و خردتری هم به چشــم می آید که به هیچ وجه منظور خرده گیری از 
محققین پس از بازرگان نیســت. برای مثال، بازرگان اهــداف حکومت در ایران را حفظ و 
تأمین منافع شــخصی و ارباب بالا دست می دانســت )بازرگان، 1385، ج 6، ص. 368(. جواد 
طباطبایی در اظهارنظری نزدیک به سخن بازرگان می نویسد: »در نظام خودکامه ایران، شرط 
تأمین منافع خصوصی گروه ها وجود پادشــاه خودکامــه ای بود که هدفی جز تأمین و حفظ 
منافع خصوصی خود نداشت و مصالح عمومی عالی کشور تنها می توانست از مجرای تأمین 
این دو وجه منافع خصوصی تأمین شود« )طباطبایی، 1381، ص. 204(. موارد دیگر هم به چشم 
می آید که مهدی بازرگان در بحث اســتبداد در ایران به آن ها اشــاره کرده است که پس از 
ســال ها، آن موضوع به تفصیل در آثار پژوهشــگران حوزه علوم انسانی تبدیل به کتاب گشته 

است؛ از جمله بحث وزیرکشی1 )بازرگان، 1397، ج 32، ص. 70(.

به نگرانه  با دیدگاهی سطحی  قلی که  نوشته علی رضا  نخبه کشی،  نمونه، کتاب جامعه شناسی  برای   .1 
بررسی عقب ماندگی ایران پرداخته است.
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نتیجه گیری
بررســی آرای بازرگان درباره توســعه نیافتگی ایران نشــان می‌دهد كــه هرچند او از درون 
گفتمان دینی و از جایگاه روشــنفكری دینی به تأمل در بــاب عقب ماندگی ایران پرداخته 
اســت و در ریشه یابی عقب ماندگی ایران عنصر دور ماندن از اسلام راستین را همانند سایر 
روشــنفكران دینــی به عنوان عامل بنیادیــن عقب ماندگی ایران می‌داند امــا وی این پدیده 
تاریخــی را محــدود به چنین عواملی نمی نماید و ســایر مؤلفه های تاریخــی را نیز در این 
امر دخیل قلمداد می کند. او نقش عوامل جغرافیایی، اقتصادی، ســاختار اســتبدادی نهاد 
سیاســت و مشــکلات اخلاقی ایرانیان را نادیده نمی گیرد و بــه درجات نقش آن ها را در 

عقب ماندگی ایران مؤثرتر معرفی می کند.
شناســایی عوامل عقب ماندگی ایران از ســوی مهدی بازرگان بــا دیدگاهی تاریخی و 
منطقی پیش رفته اســت، اما در نشــان دادن راهکار، روشــی آرمان گرایانــه و انتزاعی در 
پیش می گیرد و همین امر موجب شــده اســت پیشــنهادهای وی تا حــدی امکان تحقق 
نداشته باشند. با اینکه بازرگان به عنوان یک چهره دین باور شناخته  می شود، اما در بازنمود 
عقب ماندگی ایران سعی نموده تا به همه جهات توجه کند. از نقاط ضعف دیدگاه بازرگان 
در علت یابی توســعه نیافتگی ایران در موضوع »استبداد عامل عقب ماندگی« بی توجهی به 
»نظریه اســتیلا« است و همین بی‌توجهی ســبب گشته تا ریشه استبداد مداوم ایرانی را در 
بحــث اقلیم و جغرافیا خلاصه کند. تأثیر عامل مهمی همچون اقلیم و شــرایط جغرافیایی 
روزبــه‌روز در خصوصیات مردم یک منطقه می تواند کمتر شــود و شــرط آن وجود یک 
سیســتم آموزشی نوین است. این سیســتم آموزشی خود وابســته به وجود یک حاکمیت 
گاهی هرچه تمام تر ببیند. اقلیم و  دموکرات است تا بقای خود را در وجود شهروندانی با آ
جغرافیا، روحیات ایرانیان و اســتبداد سه عاملی هستند که به ترتیب روی یکدیگر اثرگذار 

بوده و اســتبداد بر عامل پیش از خودش هم مؤثر بوده است.
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